
آواي شهر

مدیرعامل مؤسسه نشر شهر
«باغ کتاب» خواندن 

را لذت بخش می کند
شرق: مدیرعامل مؤسسه نشر شهر با 
اشاره به اینکه باغ کتاب تهران تبدیل 
بــه مکانی برای لذت بــردن مردم از 
کتاب خواهد شد، گفت: «با افتتاح این 
مجموعه فرهنگی، سرانه مطالعه ۱۰ 
دقیقه افزایش می یابد». ســیدمجید 
حســینی بــا بیــان اینکــه باغ کتاب 
تهران رسالتی غیر از نمایشگاه کتاب 
دارد، افــزود: «نمایشــگاه کتــاب به 
تولیــد در این زمینه کمــک می کند؛ 
امــا باغ کتاب تهران، بــه جای تمرکز 
بــر حلقه تولید در نشــر، به تقاضا و 
مصرف کننده کتاب توجه دارد». وی 
بــه تقویت کتاب فروشــی ها و توزیع 
مناســب کتاب اشــاره و خاطرنشان 
کرد: «رســالت اصلی ما در باغ کتاب 
و  کــودکان  علاقه مندکردن  تهــران، 
اســت».  کتاب خواندن  به  نوجوانان 
حســینی با اشــاره به اینکــه باید در 
مردم احســاس نیاز را به مطالعه به 
وجود آوریم، گفت: «لازم است پیش 
از تولید و فروش، این احساس نیاز در 
اقشــار مختلف مردم به ویژه کودکان 
و نوجوانان شــکل بگیــرد و آنان از 
مطالعه و خواندن کتاب های علمی 
و فرهنگی لذت ببرنــد». وی با بیان 
اینکــه باغ کتاب تهــران برای فروش 
و تولید طراحی نشــده است، افزود: 
«از طریــق بخش های طراحی شــده 
در باغ کتــاب تهــران ازجملــه تالار 
علم و خلاقیــت کودکان و نوجوانان 
و ســالن های تئاتر و سینما، آنان را به 
علاقه مند  کتاب خوانــدن  و  مطالعه 
از  می کنیم». مســئول بهره بــرداری 
پــروژه باغ کتــاب تهران با اشــاره به 
اینکه براســاس اظهارات مدیرعامل 
شــرکت توســعه فضاهای فرهنگی 
شهرداری تهران، روند ساخت پروژه 
باغ کتاب تهران تا پایان ســال جاری 
به پایان می رســد، گفت: «در اجرای 
اولین طرح خود در مدارس با عنوان 
باشــگاه آرزوهای بزرگ در بین ۵۸۰  
هزار کودک و نوجوان، ۲۰۰ هزار جلد 
کتــاب توزیع شــد که از ایــن طریق 
سرانه مطالعه این افراد از ۱۵ دقیقه 
بــه ۲۸ دقیقــه ارتقا پیــدا کرد».وی 
پیش بینی  «براین اســاس  داد:  ادامه 
ما این است از طریق باغ کتاب تهران، 
می توان ســرانه مطالعه را در کشور 
افزایــش داده و بــه جای انتشــار و 
انباشــت کتاب، مردم به کتاب خوانی 
علاقه مند شــده و بــه خواندن روی 
بیاورند».حســینی با تأکیــد بر اینکه 
پیش بینی ما افزیش ۱۰ دقیقه سرانه 
مطالعه در بیــن کودکان و نوجوانان 
از طریــق مجموعــه باغ کتاب تهران 
اســت، افزود: جامعه هــدف ما در 
وهله اول یک میلیون و ۹۰ هزار کودک 
و نوجــوان تهرانــی اســت. وی به 
بخش گذر فرهنــگ باغ کتاب تهران 
اشاره کرد و گفت: «درحال حاضر در 
مرحله ارائه مراحــل پایانی طراحی 
این بخش کــه برای ارائه گالری های 
فرهنــگ و هنر در نظر گرفته شــده، 
نشر  مؤسســه  هســتیم».مدیرعامل 
شهر با بیان اینکه در حال برنامه ریزی 
بخش ها و فازهای مختلف باغ کتاب 
تهــران بــرای افتتــاح در ســال ۹۵ 
هستیم، به فاز سوم باغ کتاب تهران با 
عنوان تالار علم اســلامی- ایرانی نیز 
اشــاره کرد و گفت: «باغ کتاب تهران 
تبدیــل بــه بزرگ ترین مرکــز ترویج 
کتاب خوانی در کشــور می شود». به 
گفته حســینی ایجاد فضای مفرح و 
بانشــاط برای کــودکان و نوجوانان، 
تالار بــزرگ علــم، گالــری هنری و 
دیجیتــال، بخش تئاتر کتاب شــهر و 
سالن های ویژه اجرای نمایش و فیلم 
از جملــه بخش های باغ کتاب تهران 
به شــمار می آید. به گفته حســینی 
باغ کتاب تهران، مکانی اســت برای 
ایجاد علاقه نسبت به موضوع کتاب 
و  تعامل  فرهنــگ،  کتاب خوانــی،  و 
بحث برای رشــد و تعالی کودکان و 
نوجوانان و ســایر اقشــار مردم از هر 

سن و سلیقه ای است. 

گپ

گفت وگو با شهاب آگاهی، کارگردان نمایش «مده آ»:
تئاتر نمی تواند سیاسی نباشد

این روزها، نمایش «مده آ» به کارگردانی شهاب آگاهی، در مرکز مطالعات 
اجرائی قشــقایی در حال اجراست؛ نمایشــی که در قالب پروژه تبادل، 
براساس پژوهش هایی روی لالایی های بومی، مویه های باستانی کردی و 
مراسم زار در جنوب ایران اجرا می شود؛ پروژه ای که سعی دارد با برگزاری 
کارگاه ها و گفت وگوهای پژوهشی و برگزاری مراسم گدرینگ های لالایی و 
سوگواره و عاشقانه در کنار اجرای «مده آ» با تکیه بر پشتوانه های بازیگری و 
موسیقایی، تئاترورزیدن را تجربه کند. در ادامه، گفت وگو با شهاب آگاهی، 

کارگردان این نمایش را می خوانید:

چطور این گونه اجرائی را انتخاب کردید؟ چه پیشینه ای گروه شما  �
را به سمت این شکل از اجرا پیش برد؟

آشــنایی من با تئاتر به شکل سیســتماتیک نبود، من در رشته دیگری 
درس می خواندم و بعد در دانشگاه با تئاتر آشنا شدم البته سابقه تئاتری 
کمی در خانواده ما هست، پدرم سال های پیش از انقلاب و پس از آن تئاتر 
خیابانی کار می کرد. قبل از اینکه با این متدولوژی آشنا شوم ما به سمت 
گونه ای از اجرا می رفتیم که در آن، بازیگر نقش مهمی داشت، همان طور 
که گروتفســکی و باربارا هم پیش از آن بر این متد تأکید کرده بودند. پس 
از حضور در چند کارگاه، با شیوه استانیفسکی و گروه گارجنیدزه آشنا شدم 
که مدل های اجرائی در تمرین هایشــان، سدهای بیشــتری از  پیش روي 
بازیگر برمی داشــت و برای من به شخصه مراسم وارگی و آیین وارگی اش، 
جذاب بود. بعد از آن کارگاه شروع به تمرین این شیوه اجرائی در دانشگاه 
شــریف کردیم. «مــده آ» یک جورهایی از دل آن تمرین های دانشــگاهی 

درآمد و بعدها گروه ما کم کم از همان جا شکل گرفت.
 آنچه در اجراهای شما به چشــم می آید، یک جور منظر باختینی  �

دارد؛ کارناوال گرایی، چندصدایی و تکثر صداها و بینامتنیت میان دو 
متن موسیقی و اجرای تئاتری.

نمی شود گفت تحت اندیشــه باختین این گونه اجرائی شکل گرفته، 
ولی ایــن فرهنگ گفت وگویــی و چندصدایی و المان هــای دیگر منظر 
باختیــن در این مدل کار اجرائی وجود دارد و ســوار بر آن شــیوه نظری 
اســت. کتابی به نام «hidden territories» هســت که شــامل نظریات 
استانیفســکی درباره تئاترش است. استانیفســکی، در آن کتاب یک سری 
کدهایی می دهدکه نزدیک به منظر نظری باختین اســت، اما به قطعیت 
نمی توان گفت براســاس اصول نظری باختین کار می کند. این جور تئاتر، 
زمانی در لهستان شیوع پیدا کرد که کمونیسم یک جور صدای واحد را به 

وجود آورده بود و همه را هم شکل و هم صدا می خواست و استانیفسکی 
با این شــیوه اجرائی، صدای خرده فرهنگ ها را بیرون کشید و مقابل هم 
قرار داد. مکانیســم اجرائی ما هم این چندصدایی شدن و جسمانی شدن 
موســیقی ها، چنین بابی را باز می کند به علاوه اینکه موســیقی، اولین و 
بی واســطه ترین اتفاقی اســت که اتحادی بین اجراگر و تماشاچی برقرار 

می کند.
این شیوه اجرائی درام های بزرگ در این چند تئاتری که بر صحنه  �

برده اید، از سوی تماشاگرچه جوابی گرفته؟
منظورت از شیوه اجرائی چیست؟

منظورم شــیوه اجرائی ای است که در آن درام به معنای کلاسیک  �
آن، تســلط ندارد، درام مدام شکسته می شــود و با بدن ها و آواها، 
روایت تکه تکه ای از درام می بینیــم. این گونه روایت درام های بزرگ 

برای تماشاگر تا چه حد جذابیت دارد؟
ما خیلی به این قائلیم که بدن، درام دارد، موسیقی، درام دارد و قاعدتا 
متــن اجرائی هــم درام دارد. چیزی که در تمرین ها، بــر آن تأکید داریم، 
این اســت اتفاقا برای اینکه اثرگذاری درام بیشــتر شود، نیاز هست مدام 
از آن آشــنایی زدایی شود؛ اینکه چطور می شــود صحنه ای از مده آ را در 
دیالکتیک لالایی و آییــن زار پیش برد؟ کمااینکه خیلی صحنه هایمان را 
فشرده می کنیم، چراکه اگر بخواهیم فقط صحنه اول مده آ را اجرا کنیم، 
حداقل نیم ساعت زمان می خواهد. از روز اول که کار کردیم من با مهدی 
اعتمادســعید خیلی بحث می کردم این جنــس از تئاتر همان طور که در 
لهســتان با گروتوفسکی اتفاق افتاده و مخاطبان خودش را با سؤال های 
خاص آنها دارد، به درد کســی می خورد که ســؤال خاصــی درباره یک 
تئاتر خاص دارد و به یک ملال زدگی در فرم های شــایع تئاتر رســیده که 
خوشــبختانه از این دست آدم ها دورمان جمع شــدند و توانستیم به کار 
ادامــه دهیم. امــا اینکه چه مخاطبی می تواند این اجــرا را ببیند، به این 
قائلم این جنس از تئاتر مال همه مردم شهر است چون ما در اجراهایمان 
روی آیین هــا و موســیقی هایی که دیگــر وجود نــدارد، تأکید می کنیم و 
اتفاقــا این جنس از تئاتر را به شــهری هایی که منزوی انــد و مدام دارند 
حوزه شخصی شان را گســترش می دهند، پیشنهاد می دهیم؛ آنهایی که 
پیشنهادهایشان برای زندگی، دارد کم وکمتر می شود. درواقع ما داریم به 
نیازی جواب می دهیم. قاعدتا حرکت های اولیه این شیوه اجرائی سخت 
است؛ اینکه بتوانیم از مردم بازخورد بگیریم. اما ما گروه نسبتا موفقی در 
تولیداتمان بوده ایم، «مردگان» در اجرای عمومی اش با اقبال مواجه شد 
و در جشــنواره تئاتر فجر، بازخورد خوبی داشت ولی به نظرم، راه زیادی 
در پیش داریم تا آن اتفاقی که می خواهیم، بیفتد. در آن بیانیه هم داریم 
که می خواهیم ما با تئاتر چه کار کنیم؟ من فقط در این شــیوه اجرائی کار 

نکردم؛ هم بازی کردم و هم چند نمایش را کارگردانی کرده ام. 
ادامه در صفحه ۱۴
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نمایش «خوشــبختی های کوچک سوسک شــدن» برگرفتــه از رمان کوتاه 
مســخ فرانتس کافکا  با برگردان صادق هدایت است که به نویسندگی نادر 
برهانی مرند و فرهاد امینی و کارگردانی آزاده انصاری در تالار سایه تئاترشهر 
اجرا می شــود. در این نمایش فرزین محدثــی، فرزانه عاقلی، علی باروتی، 
بهرام بهبهانی، مجتبی پیرزاده، فاطمه عباســی و مینووش رحیمیان بازی و 
عروسک گردانی می کنند. نمایش درباره مردی به نام «گره گور سامساست» 
که صبــح روزی از خواب برمی خیزد که طبق روال عــادی در کنار خانواده 

صبحانه بخورد و سر کار برود، اما در این روز به سوسکی تبدیل شده و... .

رمان کوتاه مســخ کافکا بنابر چه ذهنیتی برای کار مناسب دیده شده  �
است؟

خیلی صادقانه بگویم وقتی می خواهم کار کنم، دو، ســه تا داســتان را 
کنار هم می گذارم و آنها را می پرورانم، تا آنجایی که درباره یکی به قطعیت 
می رســم که تصاویر فکری ام قطعی تر است یا اینکه راحت تر می توانم آن 
را کار کنم. این اتفاق بیشــتر احساسی است تا اینکه بخواهم آن را توضیح 

دهم.
با توجه به اینکه شما را بیشتر کارگردان تئاتر عروسکی می شناسیم و  �

صحنه هم کار کرده اید، آیا این فانتزی بودن قصه، شما را جذب خودش 
نکرده اســت که آن را برای اجرا مناســب ببینید حتی در کار قبلی تان از 

مارکز هم همین حال وهوا وجود داشت؟
بله، دقیقا همین طور است.

دو تا جهان فانتزی که شما را به کار واداشته؟ �
بله، دنبال قصه هایی هســتم که بشود آن جهان فانتزی را که در ذهنم 
شــکل می گیرد، تبدیل به نمایش کنم. یک اتفاق حســی اســت و الان هم 
روی دو، ســه تــا قصه متمرکز هســتم کــه معلوم نیســت کدام یک برای 
کارکردن مناســب تر است، اما به مرور پی خواهم برد بنا بر تصاویر ذهنی ای 
کــه می یابم، دراین باره به قطعیت برســم؛ قصه ای کــه می توانم روی آن 

دغدغه ها و شیطنت های ذهنی ام را بیشتر پیدا کنم.
در انتخاب این قصه نیز فکر می کنم تبدیل شــدن یکباره یک انســان  �

به سوســک می تواند انگیزه اصلی برای تبدیل شدن آن به جهان نمایش 
باشد که در تئاتر عروسکی چنین روالی حاکم است؟

دقیقا، برایم این می تواند فکر اساســی باشــد که چگونــه می توانم این 
تبدیل شــدن را در تئاتر نشــان دهم و این دغدغه ام شــده بود که این اتفاق 

چطوری می افتد.
همچنین فانتزی بودن فضا نیز شیوه عروسکی را به شما پیشنهاد داده  �

است؟
بله، من سال هاســت تئاتر عروسکی کار می کنم و در این رشته تحصیل 
کرده ام و این جهان را بیشتر می شناسم، برایم همیشه آن اتفاق با تصاویری 
می آید که بیشتر حالت عروسکی دارد و حالا به معنای کلی این طور است. 
همیشه از خودم می پرسم با عروسک چه کار می شود کرد و عروسک کجای 
این قصه جا می گیرد. یا ظرفیت های نمایش عروســکی چگونه است یا بنا 
بر آن ظرفیت ها، چطور می شود قصه ای را در این قالب اجرا کرد. درواقع با 

آن کار و چالشی با آن ایجاد کرد.
داستان مسخ بسیار فلسفی و پیچیده است، شما آن را در نمایش تان  �

ســاده ترش کرده  و در این برداشــت از مســخ، چقدر وفادارانه عمل 
کرده ایــد و چقدر در آن بنابــر ضرورت اجرایتان و جســت وجوگری و 

تخیل تان، دخل وتصرف کرده اید؟

همیشــه داســتان را برای خودم مقداری ســاده می کنم. دوست ندارم 
حرف بزرگی بزنم و دوســت دارم ســاده به طرفش بروم و ساده کردن این 
مفهــوم را دارد کــه برای خود طــوری آن را تعریف کنم کــه دقیقا بدانم 
چــه دارد می گذرد و اصلا اینکه بخواهم پیچیده کنــم یا مفهوم آن چنانی 
و فلســفی از آن بگیرم، دنبال چنین چیزی نیســتم. این برایم مهم تر است 
کــه قصه ای را ســاده تر و روان تر با تصاویر متعدد نشــانش دهم. با توجه 
به ویژگی های نمایش عروســکی، یکی از این ویژگی ها این اســت که گفتن 
قصه ها و مفاهیم بزرگ به زبان ساده و فانتزی است و درواقع دنبال خیال و 
رؤیاست و این اتفاقی است که می افتد. درباره این متن هم این اتفاق افتاده 
اســت. در کنارم دو نویسنده قوی هستند که به من کمک کرده  اند این اتفاق 
بیفتد. همســرم [نادر برهانی مرند] که سال هاست در کنارم هست و من را 
کمک کرده که بهتــر بتوانم کار کنم و این بار نیز تجربه خوبی با آقای فرزاد 
امینی داشــتم که نویسنده خوش ذوقی است و این اتفاق خوشایندی است 
که نویسنده بداند کارگردان چه ذهنیتی دارد و بتواند در نوشتن آن بهتر وارد 
عمل شــود. برای امثال من این طور نیست که نویسنده در خلوتش بنویسد 
و از آنجا که ما در گروه تئاتر معاصر به شــکل گروهی کار می کنیم، این طور 
نیســت هرکس کار خــودش را بکند و بعد همدیگــر را در جریان بگذارند، 

بلکه ما همیشه مشارکتی کار می کنیم.

فکر می کنم کلمه خوشبختی که در عنوان نمایش هم آمده است، آن  �
نکته ای اســت که شما را ترغیب کرده در دل آن متن بتوانید روزمرگی ها 

را نشان دهید که مانع بزرگی برای خوشبختی هستند؟
این همان بخشی است که می خواستیم با آن، تلخی اثر کافکا را بگیریم 
و درواقع اثر را کمی شــرقی تر و ایرانی تــرش کرده ایم که برای مخاطب ما 
ملموس تر باشــد. ما آدم های احساسی هســتیم و الان از زمان قصه کمی 
دور شده ایم و خواستیم در مسیر دراماتیزه کردنش آن را معاصرترش کنیم 

و مناسب برای تماشاگر شرقی پیش ببریم.
به نظر می رســد با درنظرگرفتن مخاطب ایرانــی دراماتورژی کردن  �

نمایش بنابر این ضرورت انجام شده که در دل متن نمایشی تفکر ایرانی 
نیز غالب شــود که در این اقلیم نیز اجرای آن قابلیت های مفهومی اش 

را بهتر نمایان کند؟
ما همیشــه دنبال مخاطب هســتیم و ارتباط با مخاطــب برایمان مهم 
است. سعی می کنیم بدانیم و بشناسیم که مخاطب روزمان چه کسی است 
و کار را برای آنها تولید می کنیم و این طور نیست که بعد از اجرا تازه متوجه 

شویم که مخاطب چه می خواهد.
شما در گروه تئاتر معاصر همواره با ایده های اجتماعی نگر کار کرده اید  �

و این نکته بیانگر اهمیت دادن به موضوعات جامعه شناسانه است؟
دقیقا، در این نمایش هم همین طور است برای همین خانواده ای که ما 
در این نمایش داریم با خانواده قصه کافکا تفاوت دارد. تفاوتش مشــخص 
اســت، این خانواده برای ما شناخته شــده تر اســت و به راحتی از فرزندش 

نمی گذرد حتی اگر تحت فشار جامعه قرار گیرد.

همچنین در قصه کافکا، پدر مفهوم تلخی دارد و تراژیک اســت که در  �
نگاه شما این مفهوم کاملا تلطیف شده است؟

بله، ما در اینجا ضمن وفاداری به روح اثر کافکا، کمی شاعرانه تر به این 
قصه نگاه کرده ایم.

و شیرین تر؟ �
بله.
در تکنیک عروســکی به کار گرفته شــده در کارتان، بازهم می بینیم  �

در نمایش تان خیلی تنوع وجود دارد مثل ماســک، نیمه ماســک، سایه، 
بونراکو، تن پوش و مانند اینها... چنانکه فرشــته مهربان اما زشــت یک 
تکنیک دارد و مرد همکار ســوار بر دوچرخه تکنیــک دیگری دارد، مرد 
دوســر یا مســتأجر تکنیک متفاوتی دارد، چرا این تنوع را مناســب تر 

دیده اید؟
این اتفاق حسی است نمی توانم بگویم این تکنیک به این دلیل یا آن دلیل 
اســت. من همه تلاشم را می کنم که از تمام ظرفیت های نمایش عروسکی 
استفاده کنم. اما ســعی می کنم انتخابم درست باشد یعنی به مثابه همان 
صحنــه یا لحظه انتخاب کنم که چــه تکنیکی جواب می دهد. برای خودم 
جالب بود که با ماسک کار کنم و زمانی که تصمیم گرفتیم روی مسخ کافکا 
کار کنیم، واقعا نمی دانم چه شــد، ولی حس کردم باید از ماسک استفاده 
کنم اما می دانم همواره دوســت داشــته ام در کارهایــم از کمترین دیالوگ 
و کلام اســتفاده کنم. همیشــه در ذهنم قصــه ای را می خوانم که آدم ها 
بیشــتر از آنکه حرف بزنند، حرکت دارند؛ یعنی عواطف و احساساتشــان را 
با حرکت ها نشان می دهند. می توانم این طور بگویم؛ مثل سینمای صامت، 
آدم ها بی صدا هســتند و پرتحرک و درواقع تصویری تر می شوند. ماسک این 
امکان را می دهد چون وقتی ماســک را بــر صورت می گذاری جلو میمیک 
را می گیرد و باید دنبال اســتفاده کردن از بقیه اعضای بدن بروی که بشــود 
عواطف، احساســات و حالات آن لحظه را با حرکت و بیان بدنی نشان داد. 
درواقع بازیگران باید حرکت های ژســت وار و قالبی خاصي را انجام دهند. 
صرفا تلاشــم را می کنم از ظرفیت های نمایش عروسکی سایه، تاب تیبل یا 

رومیزی و مانند اینها استفاده کنم.
آیا اینها در کنار هم بهتر جواب می دهند؟ �

نه لزوما همیشــه، بلکه بســتگی دارد در کجا از آن استفاده کنید. اینجا 
انگار باید به این سمت می رفتیم. برای مثال، در قصه کافکا، سه تا مستأجر 
می آیند و می روند اما ما در اینجا بهتر دیدیم دو تا مستأجر بشود و گفتم چرا 
باید دو تا آدم بیاوریم، یک آدم می آوریم با دو تا کله. این همان چیزی است 
که اتفاق می افتد و حس می کنم هم شــوخی بیشــتری و هم طنز شیرینی 
اســت که از تلخی قصه می کاهد. اینکه بتوانم در لحظه طنز و شــیرینی را 
به کارهایم بیفزایم، همیشه دلخواهم بوده است و از آنجا که انیمیشن زیاد 
می بینم و خیلی دوســت دارم کارتون ها، سینمای صامت و چارلی چاپلین 
زیاد ببینــم، تحت تأثیر این دو رویکرد در اجراهایم هســتم. می خواهم این 

لحظه ها را از آن بیرون بکشم.
با توجه به علاقه تان به ســینمای صامــت و کارتون ها، چرا همچنان  �

بخشــی از کار، به ویژه آنچه «گره گور سامســا» در مقــام نقش اصلی و 
راوی حضور دارد، در اتکای به گفتار است و مدام تک گویی دارد، چرا از 

نمایش کاملا بی کلام استفاده نکرده اید؟
ایــن به جنــس قصه برمی گردد، بایــد در کنار تصویــر کلام هم یکی از 
ارائه های نمایش باشــد. کلام می تواند کامل کننده قصه باشــد، با آنکه در 
این نمایش برخلاف کارهای قبلی ام، بیشتر از تصویر و کمتر از کلام استفاده 

می کنم، تماشاگر دوست دارد قصه را بشنود و با نمایش ارتباط بگیرد.
نکته پایانی؟ �

مرکز هنرهای نمایشــی بر پایه آنچه عرف است، از کارمان حمایت کرده 
و من هم از آنها ممنون هســتم. اینکه اجازه داده  اند بعد از مدت ها یک کار 

عروسکی در تئاترشهر اجرا شود، باز هم جای تشکر دارد.

شــرق: امیر نادری در فیلم جدیدش که در ایتالیا ساخته است داستانی را 
مربوط به بیش از شش قرن پیش  روایت می کند. 

امیر نادری که تنها کارگردانی اســت که تاکنون چهار فیلم به چهار زبان 
گوناگون ساخته است، جدیدترین ساخته سینمایی خود را با عنوان «کوه» 
به زبان ایتالیایی در بخش غیررقابتی جشنواره فیلم ونیز رونمایی می کند.  
این فیلم با حضور بازیگران ایتالیایی «آندرا ســارتورتی» و «کلودیا پوتنزا» 
در حال وهوای دهه ۱۳۵۰ میلادی روایتگر داســتان مردی است که تمام 
تلاش خود را برای آوردن نور خورشــید به روســتایش می کند؛ جایی که 
خانواده اش به ســبب تاریکی موجود، در شــرایط بســیار سختی زندگی 

می کنند.  همچنین طبق اعلام مســئولان برگزاری جشنواره فیلم ونیز، از 
امیر نادری با اهداي جایزه دســتاورد سینمایی «Jaeger-LeCoultre» در 

روز پنجم دسامبر و پیش از نمایش فیلم «کوه» تقدیر خواهد شد. 
امیــر نــادری یکــی از تأثیرگذارترین چهره های ســینمای نــوی ایران از 
سال ۱۹۷۰ اســت که با دو فیلم «تنگســیر» (۱۹۷۴) و «انتظار» (۱۹۷۴) 
توجــه جهانــی را به خــود جلب کرد و جایزه جشــنواره هیــأت داوران 
جشــنواره فیلم کودکان کن را از آنِ خود کــرد. فیلم «دونده» (۱۹۸۵) و 
«آب، باد، خاک» (۱۹۸۹) نیز هر دو موفق به کســب جایزه بالن طلایی از 

جشنواره فیلم سه قاره شدند. 

نادری در اواســط ۱۹۸۰ میلادی بــه خارج از ایران رفــت و از مهم ترین 
فیلم هایی که در آمریکا ساخت می توان به «دیوار صوتی» (۲۰۰۵) برنده 
جایزه «روبرتو روســلینی» منتقدان جشــنواره فیلــم رم و همچنین فیلم 
«وگاس: براساس یک داستان واقعی» نامزد شیر طلای ونیز در سال ۲۰۰۸ 

اشاره کرد.
همچنین فیلم «کات» از امیر نادری که در ژاپن ساخته شد، در سال ۲۰۰۱ 
میلادی به  عنوان فیلم افتتاحیه بخش افق های جشــنواره ونیز روی پرده 
رفت. وی در ســال ۲۰۰۸ میلادی نیز با فیلم «وگاس:براساس یک داستان 

واقعی» در بخش اصلی جشنواره فیلم ونیز حضور داشت. 

گفت وگو با آزاده انصاری، کارگردان نمایش «خوشبختی های کوچک سوسک شدن»

روح شاعرانه دادن به قصه تلخ کافکا
 رضا آشفته

روزهای طلایی کارگردان«دونده» در  ایتالیا
بازگشت «امیر نادرى» به 6  قرن پیش
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